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محسن مخملبافهزاره‌کُشی

هزاره‌کُشی1

دریاچه‌ای میان کوه، روز:

   آب دریاچــه‌‌ بنــدِ امیــر، چــو لاجــورد آبــی. طالــبِ جــوان، لنُــگ سرخ 

ــرای  ــد ب ــیِ آب می‌زن ــه آب ــان ب ــم‌الله گوی ــرده، بس ــا ک ــن ره از دور ت

ــده  ــو پیچی ــه‌ از روی ردا برداشــته، دور زان ــارت. بعــد عمام غســل ‌طه

ــذارد. ــر سر می‌‌گ ب

عمارت طالبان، روز:

   طالــبِ جــوان بــه پلــکان غــاری در کنــار جــای خالــی مجســمه بــودا 

ــدد. ــر او می‌‌بن ــان راه ب ــبِ نگهب ــان می‌‌رســد. طال در بامی

طالبِ نگهبان: 

به كجا چنین شتابان؟

جوان: 

به شوق کلید بهشت نزد ملاصاحب می‌‌روم. 

1.این فیلمنامه اولین بار در سال ۱۳۸۸ در روز آنلاین با نام رقص در جای خالی بودا منتشر 

شد.
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   طالــبِ نگهبــان او را از سر تــا بــه پــا مــی‌کاود و از پله‌هــا بــالا 

می‌‌بــرد.

غار ملاصاحب، روز:

   در غــاری مُــدوّر ملاهــای طالــب دورهــم نشســته‌اند و از آتشــی کــه 

میانــه غــار افروخته‌انــد، گــرم می‌‌شــوند. شــعله آتــش غــار را پــر رمــز 

و راز کــرده اســت. طالــبِ جــوان در حضــور ملاصاحــب زانــو می‌‌زنــد 

و دســت وی بــه حرمــت می‌‌بوســد. کلید‌هــای ریــز و درشــت بهشــت 

از گــردن ملاصاحــب چــون گردنبنــدی آویــزان اســت.

جوان: 

ملاصاحــب! هفــت شــهر عشــق را گردیــده‌ام، حالیــا بــه 

شــوق کلیــد بهشــت خدمــت رســیده‌ام. 

ملاصاحب: 

قصــه کــن چگونــه هفــت کافــر را هــاک کــردى، تــا بــر 

شــورای علــا یقیــن شــود کــه تــو ســزاوار کلیــد بهشــتی.

جوان: 

وقتــی هزاره‌جــات فتــح شــد، مــن و یارانــم خیلــی دیــر 

ــان شــدیم،  ــه وارد بامی ــا ک ــت رســیدیم. م ــن ولای ــه ای ب

همــه از شــهر گریختــه بودنــد. آنکــه مانــده بــود، پیــرزن 

بــود و پیرمــرد و علیــل یــا جنــازه کــه پــای گریز نداشــتند. 

و همراهانــم ناامیــد از غنیمــت جنگــی و کلیــد بهشــت 

ــا  ــدم ت ــات مان ــن در هزاره‌ج ــتند. م ــار بازگش ــه قنده ب

بخــت خــود بیازمایــم.
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بامیان، خیابان جلوی غارها، زمان گذشته:

   از کشــته‌ پشُــته‌ها همــه جــا. گلــه‌ای بی‌‌چوپــان بع‌بع‌کنــان بــه هــر 

ســو روان. جــوان، چوپــان پیــری را می‌‌بینــد کــه بــا گلــه‌ی کوچکــش از 

جــاده خاکــی می‌‌گــذرد.

جوان:

به کجا چنین شتابان؟!

چوپان پیر:

)می‌چرخد و جوان را می‌‌بیند.( سلام پسرم.

جوان: 

من پسر تو نیستم ‌ای کافر.

چوپان پیر: 

کافــر نیســتم پــرم. نمــاز می‌‌خوانــم. روزه می‌‌گیــرم. بــه 

خــدا و روز قیامــت چــون تــو مومنــم.

جوان:

 دروغ می‌‌گویــی. کفــر از ناصيــه‌ات پیداســت. كتاب‌اللــه 

می‌‌فرمایــد مجرمیــن از قیافه‌شــان شــناخته می‌‌شــوند.

چوپان پیر:

ــن  ــوم م ــره ق ــن چه ــد.( ای ــاره می‌‌کن ــود اش ــورت خ ــه ص )ب

اســت. اگــر هــزاره نبــود، یــک قشــنگی از چهــره بنی‌بــر 

کــم بــود.

غار ملاصاحب، روز، زمان حال:

   ملایان پیر در کنار آتش غار حیرتزده گوش سپرده‌اند.

یکی از ملایان: 
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ملاصاحــب از ایــن جــوان بپرســید آیــا در کشــن آن کافــر 

هیــچ تردیــد بــه دل راه داد؟

جوان: 

خــدا شــاهد بــر اسرار دل آدمــی اســت. دروغ چــرا. 

راســتش تردیــد کــردم ملاصاحــب. شــا فرمــوده بودیــد 

ــت. ــان می‌‌گف ــدا و ای ــا او از خ ــد، ام ــا کافرن آنه

یکی از ملاها: 

ولى هزاره خدا را چون ما پرستش نمی‌کند.

ملاصاحب: 

شــیطانِ هــزاره در تــو حلــول کــرده بــود تــا تــرا فریــب 

دهــد. او ایــان تــرا بــه بــازی گرفتــه بــود.

یکی ازملاها: 

آخر چه کردی؟ کشتی‌اش؟

جوان:

ــا  ــس چــرا ملاهــای م ــر خداپرســتی، پ  از او پرســیدم اگ

بــه جنــگ شــا آمده‌انــد؟ گفــت: دســتِ سیاســت بیــن 

بــرادران مومــن شــکاف انداختــه.

پیرمردان: 

چه سفسطه‌ای! لعنت خدا بر او باد.

یکی از ملاها: 

جوان! طفره نرو. بگو کشتیش يا رها کردی‌اش؟

بامیان، خیابان جلوی غارها، زمان گذشته:

   چوپــان پیــر بــه دنبــال گوســفندان از گلــه جــا مانــده‌اش مــی‌‌دود تــا 
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آنهــا را جمــع کنــد. جــوان بــه دنبــال چوپــان پیــر مــی‌‌دود و کنــار یــک 

دیــوار شکســته او را گیــر انداختــه، تفنــگ زیــر گلویــش می‌‌فشــارد.

جوان:

 چرا نگریختى زندیق؟

چوپان پیر: 

به رحم تو اعتماد داشتم. به خود گفتم تو نیز چون 

پسرم پدر نمی‌کُشی.

غار ملاصاحب، زمان حال:

یکی از ملاها:

ــن در کار  ــن ملاصاحــب! موم ــرون ک ــن ملعــون را بی  ای

ــد. ــد نمی‌کن ــان تردی ای

ملاصاحب: 

راست بگو. چوپان پیر ترا فریب داده بود؟

جوان: 

راســت می‌‌گویــم. دلم بــه رحــم آمــده بــود. بــه یــاد 

پــدرم افتــادم کــه چوپانــی می‌‌کــرد. او چــون پــدر پیــرم 

صورتــش از آفتــاب پینــه بســته بــود و صد‌ســاله می‌‌نمــود. 

پــدرم در زندگانــی از فقــر و بیــاری جــور بســیار کشــید. 

نــه هیــچ دعایــش در زندگــی مســتجاب ‌شــد، نــه هیــچ 

نفریــن‌اش گرفــت. روزهــای پایــان عمــر ســه دور تســبیح 

ــاید  ــا ش ــزد ت ــدا را برانگی ــم خ ــا خش ــت ت ــر می‌گف کف

صــدای او را بشــنود.  

یکی از ملاها: 
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ــازه  ــدا از روی جن ــه خ ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــون! م ‌اى ملع

ــه   ــن خــدا را ملعب ــو دی ــم. ت ــور کردی ــدران خویــش عب پ

داده‌ای.  قــرار  نازکدلی‌هایــت  و  تردیدهــا  و  شــک 

ملاصاحــب او لایــق کلیــد بهشــت نیســت. او را از حــرم 

ــت. ــرم اس ــه او نامح ــن ک ــرون ک ــا بی م

یکی از ملاها:

 اين جوان خود لایق مرگ است. چرا که دلش قرارگاه 

شیطان است.

   یکی از ملاها برمى‌خيزد و گلوی جوان را می‌‌فشارد.

جوان:

)ترسیده( چوپان را کشتم.

یکی از ملاها:

)ناباورانه( بگو چگونه؟

بامیان، روز، زمان گذشته:

جوان:

)رو به چوپان پیر که هنوز تفنگ بر گلوی اوست.( تو را به 

خاطر پدرم بخشیدم.

ــج  ــوان در کن ــی‌‌رود. ج ــر م ــان پی ــی‌‌آورد و چوپ ــن م ــگ را پایی    تفن

ــد.  ــه‌اش را از جیــب در مــی‌‌آورد و اســتخاره مى‌كن ــاب کهن ــه، کت خراب

آیــه می‌‌آیــد: )خــدا و تــرا فریــب می‌‌دهنــد و فریــب نمی‌دهنــد مگــر خويشــن 

خویــش را.( جــوان برمی‌‌خیــزد و بــه دنبــال چوپــان پیــر و گوســفندانش 

کــه حــالا دیگــر دور شــده‌اند، مــی‌‌دود.

جوان:
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)فریاد می‌‌زند.( پدر، پدر.

   چوپان پیر خندان می‌‌چرخد و می‌ایستد.

جوان:

استخاره کردم و کتاب‌الله فرمود تو خدعه می‌کنی.

چوپان پیر: 

پــر مــن همســن و ســال توســت. او هــم اســتخاره کــرد 

بگریــزد یــا بمانــد، کتاب‌اللــه فرمــود بگریــز تــا دو بــرادر 

همدیگــر را نکشــید. دوبــاره اســتخاره کــن. شــاید خــدا 

جــور دیگــری حــرف زد.

ــان در  ــفندان بع‌بع‌کن ــدد. گوس ــگ می‌‌بن ــار تفن ــه رگب ــوان او را ب    ج

ــد. ــت می‌‌گریزن دش

غار ملاصاحب، روز، زمان حال:

همه ملاها: 

جزاک‌الله. جزاک‌الله.

ــای  ــی از کلید‌ه ــد و یک ــه می‌‌زن ــوان را بوس ــانی ج ــب پیش    ملاصاح

بهشــت را از گردنــش برمــی‌‌دارد تــا بــر گــردن جــوان بینــدازد. یکــی از 

ــع می‌‌شــود. ــا مان ملاه

یکی از ملاها: 

ملاصاحــب او تنهــا یــک قصــه از هفــت قصــه حکایــت 

کــرد؛ چگونــه بــه او کلیــد بهشــت تحفــه می‌کنــی؟ 

)کلیــد بهشــت را از دســت ملاصاحــب می‌‌گیــرد. رو بــه جــوان( 

ــه  ــش قص ــا ش ــن، ت ــش م ــت پی ــت توس ــد امان ــن کلی ای

ــدم. ــنویم فرزن ــیرینت بش ــان ش ــر را از زب دیگ
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   جــوان بــا شــگفتی بــه کلیــد بهشــتی کــه تــا جلــوی چشــم او نزدیــک 

شــده می‌‌نگــرد. کلیــد بهشــت از او دور می‌‌شــود.

جوان: 

یــک روز و یــک شــب پیــاده می‌رفتــم. خســته و گرســنه 

بــودم. تــا در دل بــرفِ بیابــان کلبــه‌ای دیــدم کــه دودی 

ــه آســان می‌رفــت. از آن ب

بیابان برفی و کلبه، روز، زمان گذشته:

   جــوان بــه ســوی کلبــه مــی‌‌رود. صــدای آواز محــزون زنــی می‌‌آیــد. 

خــود را بــه پشــت پنجــره می‌‌رســاند. سر و شــانه‌ زنــی برهنــه از پشــت 

پیداســت. زن بــا کاســه‌ای ســفالی، از دیگــی ســیاه کــه بــر آتــش اســت، 

بــر مــوی ســیاه خویــش آب می‌‌ریــزد. جــوان خامــوش بــه زن می‌‌نگــرد.

غار ملاصاحب، روز، زمان حال:

   ملاهــا بــا چشــانی سرخ از نــور بــه آتــش می‌‌نگرنــد و بــه ســخنان 

ــد. جــوان گــوش مى‌دهن

جوان: 

صدای قلبم را می‌‌شنیدم ملاصاحب. سِحر شده بودم. 

یکی از ملاها: 

بــه شــیطان عاشــق شــدی؟! ملاصاحــب قلــب او خــدا را 

بــه بــازی گرفتــه. او لایــق کلیــد بهشــت نیســت. قلبــش 

هــزار حــوری بهشــتی را بــه زنــی هــزاره می‌‌فروشــد.

ملاصاحب: 

بگو چه کردی؟ آیا خدا را از یاد برده بودی؟
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جوان: 

ــوک  ــا ن ــتم ت ــره پش ــذت از تی ــوج ل ــوج م ــرا. م دروغ چ

ــدا را  ــه خ ــد. در آن دم نعوذبالل ــم می‌‌ُسری ــتان پای انگش

ــودم از  ــه وج ــب. هم ــودم ملاصاح ــرده ب ــاد ب ــم از ی ه

ــید. ــعله می‌کش ــال او ش ــل وص ــش می آت

کلبه برفی، زمان گذشته:

   جــوان وارد کلبــه می‌‌شــود و زن هــزاره از دیــدن او جیــغ می‌‌کشــد. 

ــا خــود را  ــدازد ت ــه می‌‌ان ــر زن برهن ــش را در مــی‌‌آورد و ب جــوان ردای

بپوشــاند. تــن زن زیــر ردا پنهــان می‌‌شــود، امــا هنــوز موهــای خیــس 

و چهــره وحشــتزده‌اش پیداســت. جــوان عمامــه‌ از سر برداشــته بــه سر 

ــا زن چــو ملایــی در ردا و  ــا مــوی او را بپوشــاند. حالی ــد ت زن می‌‌پرتاب

عمامــه پوشــیده و جــوان عریــان و جــز لنُگــی بــر عــورت نــدارد. بخــار 

دیــگ آب بیــن آن زن هــزاره و مــرد طالــب.

غار ملاصاحب، زمان حال:

   یکی از ملاها گلوى جوان را می‌‌گیرد و به او سیلی می‌‌زند.

یکی از ملاها: 

زندیــق! لبــاس مقــدس عالمــان دیــن، بــه تــن زنــی فاســقه 

فاجــره پوشــاندی؟! ملاصاحــب! بــه او کلیــد بــاب هفتــم 

ــد.(  ــک می‌‌کن ــش نزدی ــه آت ــوان را ب ــن. )ج ــه ک ــم تحف جهن

آتــش دوزخ را از یــاد مــر!

ــند، او را  ــری آورده باش ــش امی ــیری را پی ــی اس ــر، گوی ــای دیگ    ملاه

خــوار و ذلیــل در پــای ملاصاحــب می‌‌اندازنــد. جــوان چــون گنجشــکی 
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در قفــس افتــاده وحشــت کــرده اســت.

ملاصاحب: 

بگــو شــیطان بــا تــو چــه کــرد؟ تــرا در آغــوش کشــید؟ تــرا 

بوســه زد؟ بــا تــو در آمیخت؟ 

جوان: 

گرسنه بودم ملاصاحب. از او طعام خواستم.  

کلبه برفی، زمان گذشته:

جوان:

)با چشم‌های شهوتزده( من گرسنه‌ام.

زن: 

در این دیگ جز آب جوشان نیست. من خود سه شبانه 

روز است از بی غذایی روزه‌ام.

جوان: 

شویت کجاست؟

زن: 

ــی روز  ــد و س ــد. ص ــته ش ــو کش ــاران ت ــورش اول ی در ی

ــد.( ــان می‌‌ده ــویش نش ــور ش ــردم. )گ ــور ک ــش او را در گ پي

جوان:

اگر عُده‌ات تمام شده، ترا به زنی می‌گیرم. )شک می‌کند و 

به اطراف نگاه می‌کند.( چطور زنده ماندی؟

زن:

)دیــوار مخروبــه‌ای را بــه او نشــان می‌‌دهــد.( وقتــی شــوهرم 

ــود و  ــم ب ــه زندان ــوار ک ــن دی ــتند، مــن از ای را می‌‌کش
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ســوراخی داشــت، نــگاه می‌‌کــردم. خــدا شــوهرم را 

ــد  ــی کن ــه‌گاه زندان ــرا گ ــت م ــادت داش ــه ع ــرزد ک بیام

ــن  ــت کف ــا هف ــودم و حالی ــرده ب ــراه شــویم م و الا هم

ــودم. ــانده ب پوس

جوان: 

شوی‌ات؟! به چه گناهی زندانی‌ات می‌کرد؟

زن:

 مــرا دوســت داشــت. عاشــق تنــم بــود. حســودى 

ــا  مى‌كــرد. می‌‌ترســید از دســتم بدهــد. خــوف داشــت ب

ــزم. ــی بگری ــب بودای راه

جوان:

کدام راهب بودایی؟

زن: 

زبانم از روایت این قصه تلخ عاجز است.

جوان:

 شویت کافر بود؟

زن: 

نه. سخت مسلمان بود.

جوان: 

نماز می‌‌خواند؟

زن: 

پنج وعده. هفده رکعت. گاهی شب‌ها تا به صبح.

غار ملاصاحب، زمان حال:
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   ملاهــا، جــوان را زیــر پــا لــت ‌و‌کــوب می‌‌کننــد. جــوان از درد فریــاد 

می‌‌کشــد.

یکی از ملاها: 

فاســق! آن همــه شــب‌ها و روزهــا کــه در جهــاد بــا 

کفــار بودیــم مــا، تــو دل و دیــن باختــه، بــا هَــزاره زنــی 

عُریــان، نَــرد عشــق می‌بافتــى و زلــف یــار حلقــه حلقــه 

ــب و لیمــو  ــاب مــی‌دادی و ل ــو ت می‌کــردی و طــره‌ی م

می‌چشــیدی و حالیــا پیــش مــا ســخن از خــدا می‌‌گویــی 

ــود  ــا، خ ــون هزاره‌ه ــو چ ــی! ت ــت می‌طلب ــد بهش و كلي

مســتحق هــزار مرگــی. ســزاوار هــزار دشــنه‌ی دوزخ. 

اینــک نگــو کــه او را، بســمل نکــرده رفتــی. کــه بســمل 

‌شــوی خــودت.

جوان: 

)وحشتزده( بسملش کردم.

ملاصاحب: 

چگونه؟ چطور؟

یکی از ملاها: 

به شهوت یا غضب؟

کلبه برفی، زمان گذشته:

   جــوان تفنــگ را رو بــه زن هــزاره گرفتــه، خــود از تــرس عقــب عقــب 

می‌‌رود.

زن: 

نگفتی خودت مرا به زنی می‌‌گیری؟! 
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جوان: 

خطا کردم. خام و خرابت بودم.

زن: 

نگفتی با هم می‌‌گریزیم؟!

جوان: 

خطــا کــردم. شــیطان چشــم تــو بــا هــزار عشــوه فریفــت 

عقــل و دیــن مــرا.

زن: 

ــه در  ــرده‌ام. آنچ ــاد ب ــوه از ی ــویم عش ــرگ ش ــن از م م

ــور  ــه ش ــت، ن ــنگی اس ــف گرس ــدی ضع ــن دی ــم م چش

ــدرم، چــون مــادرم،  ــس مــرا لااقــل چــون پ و شــهوت. پ

چــون شــوی‌ام زندانــی کــن. بــه زنــدان عمــری اســت خــو 

ــم. ــرگ می‌هراس ــا از م ــرد. ام ــرده‌ام م ک

   جوان رو به زن هزاره شلیک می‌‌کند.

غار ملاصاحب، زمان حال: 

ملاصاحب: 

جزاک‌الله پسرم.

یکی از ملاها: 

ملاصاحــب ایــن جــوان همــه راز دل برمــا نکــرده هنــوز. 

او نگفــت بــا زن هــزاره چگونــه در آمیخــت. )رو بــه 

ــا آن زن؟ از خــدا  ــو چــه ‌گذشــت ب ــر ت ــس ب جــوان( ابلی

ــد. ــاران خــدا پنهــان نخواهــد مان کــه پنهــان نیســت، از ی

جوان: 
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ــدا و  ــب خ ــن حُ ــن بی ــود. م ــوده ب ــزاره دلم را رب زن ه

ــودم... ــردان ب ــق او سرگ عش

یکی از ملاها:

 ملعون! بگو بین حُب خدا و حُب شیطان.

جوان:

)از تــرس( بیــن حُــبّ خــدا و حُــبّ شــیطان... آن داغ 

را بــه یــادم نیاوریــد ملاصاحبــان. )بــه ســجده می‌‌افتــد 
و دســت ملاصاحــب را بــه سر و صــورت خویــش می‌‌مالــد.( 

جــوان بــودم ملاصاحــب. او حرف‌هایــی زد کــه قلبــم را 

ــا دســت‌هایش  ــا ب ــود ام ــر خــورده ب ــه درد ‌‌آورد. او تی ب

مــرا نــوازش می‌‌کــرد. می‌‌گفــت هــر شــام کــه بــه خانــه 

ــم.  ــی، پایــت را می‌‌شــویم. برایــت غــذا جــور می‌‌کن بیای

برایــت ســالی یــک شــکم می‌زایــم. بچه‌هایــت را بــزرگ 

می‌‌کنــم. وقتــی بــه خشــم آمــدی، از دســتت لــت و 

کــوب می‌‌شــوم، تــا تــو آرام شــوی. تــا تــو بــه کار و 

ــی.  ــت برس ــادت خدای عب

یکی از ملاها: 

بگــو کشــتى‌اش آخــر؟! صــر خــدا هــم انــدازه دارد! 

ــه درک واصــل  ــرا ب ــا از خــود بی‌خــود نگشــته‌ ت ــو ت بگ

جاهــل!  نکرده‌ایــم 

جوان: 

تیر خورده بود و سخت جان می‌‌داد.

یکی از ملاها: 

ــا حقیقــت را از  ــد ت ــاوه ســخن بســیار مکــرر می‌کن او ی
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ــد کــرد. ــدارد. او را بســمل بای مــا ملا‌مردمــان پنهــان ‌‌ب

جوان:

ــتم. او  ــد.( او را کش ــاد می‌کن ــا و فری ــزد از ج ــان می‌خی )ترس

را کشــتم.

کلبه زن هزاره، زمان گذشته:

ــوان  ــه، ج ــد. درون کلب ــلیک می‌‌آی ــد ش ــدای چن ــه ص ــرون کلب    از بی

هیزمــی روشــن بــه زیــر ســقف می‌‌گیــرد و از کلبــه بیــرون می‌‌زنــد و 

ــوزد. ــش می‌‌س ــه در آت ــود. کلب ــرف دور می‌‌ش در ب

غار ملاصاحب، زمان حال:

یکی از ملاها: 

ــد؟  ــی را می‌‌ربای ــب مومن ــقه‌ای قل ــزاره فاس ــه ه چگون

ــی از  ــوی، دل مومن ــهوت دنی ــه‌ای ش ــرای لمح ــه ب چگون

یــاد خــدا غافــل می‌‌شــود؟ چگونــه دنیــا بــر عُقبــی 

می‌گیــرد. پیشــی 

جوان: 

من دیگر گریخته بودم.

یکی از ملاها: 

تو هنوز رازی را سر به مُهر می‌‌کنی ملعون. 

جوان: 

ــه  ــاندم. هم ــده رس ــح ش ــهری فت ــه ش ــودم را ب ــن خ م

دکان‌هــا بــاز بودنــد، امــا کاســبان جــز مــرگ ســودا 

نمی‌کردنــد. 
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بازار شهری قدیمی، زمان گذشته:

ــر  ــا در ه ــد، ام ــا بازن ــود. دکان‌ه ــی می‌‌ش ــازار قدیم ــوان وارد ب    ج

گوشــه مــردان و زنــان و کــودکان در خــون خویــش غلتیــده‌، مرده‌انــد. 

ــوان  ــد. ج ــته می‌کوب ــر دری بس ــد و سر ب ــره می‌‌کش ــت نع گاوی مس

از دکان‌هــا عبــور می‌‌کنــد. در جایــی پرنــده‌ای بی‌صاحــب در قفســی 

ــر  ــد، ب ــه می‌‌زن ــه دل ضج ــه از ت ــه‌ای ک ــه بچ ــدای گری ــد. ص می‌‌خوان

ــد. ــی کــودک می‌‌پیمای ــازار مــردگان در پ ــازار حاکــم اســت. جــوان ب ب

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب:

 نگو که بر طفل هزاره دل سوزاندی.

یکی از ملاها: 

مــا نگــذار قصــه نــو سر کنــد. او هنــوز نقطــه پایــان بــه 

قصــه آن زن نگذاشــته. مــن خــودم چهــل دخــر هــزاره 

در دهمزنــگ حــال کــردم و کلیــد بهشــت از ملاصاحــب 

تحفــه گرفتــم و ایــن همــه قصــه نبافتــم.

یکی از ملاها: 

ــردم. و  ــال ک ــزاره ح ــر ه ــاد پ ــود هفت ــن در بهس  م

ــم. ــه گرفت ــر تحف ــارک ملاعم ــت مب ــت از دس ــد بهش کلی

یکی از ملاها: 

مــن در ولایــت بامیــان صــد پیرمــرد و پیــرزن هــزاره بــه 

دســت خــود حــال کــردم.  امــا کلیــد بهشــت نپذیرفتــم 

کــه هنــوز خــدا از مــن راضــی نیســت. ایــن جــوان 

ناقــص الایــان، بــه یــک شــیرخواره کافــر رحــم می‌کنــد. 
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گیریــم ایــن طفــل، حــرت اســاعیل باشــد و تــوی 

ــس طفــل  ــی باشــی. پ ــم نب ــه، ابراهی ملعــون نعــوذ بالل

ــردن  ــتی قربانی‌ک ــن. خداپرس ــدا ک ــی خ ــزاره را قربان ه

عزیــزان می‌طلبــد. خــدا از بــر خــون می‌خواهــد تــا از 

گنــاه بــر و ســیبی کــه حــوا بــه آدم خورانــد در گــذرد. 

ــینند. ــو نمی‌‌نش ــه پهل ــو ب ــان، پهل ــی و ای دلنازک

جوان: 

هنــوز صــدای آن طفــل نــوزاد در گوشــم می‌‌پیچــد 

ملاصاحــب. بــا خــودم گفتــم ایــن صــدای شــیطان اســت 

تــا مــرا بفریبــد. بــه هــر ســو شــلیک مى‌کــردم تــا قبــل 

از آنکــه چشــان او را ببیننــد و دل بــه رحــم آيــد، طفــل 

را حــال و بســمل کــرده باشــم.

بازار شهر قدیمی، زمان گذشته:

   جــوان بــه هــر ســو شــلیک می‌‌کنــد. گویــی بــا مــردان زنــده واقعــی 

ــه  ــد ک ــی را می‌‌یاب ــرده، کودک ــی م ــوش زن ــام در آغ ــد. سرانج می‌‌جنگ

ــا سر  ــوان ب ــد. ج ــد و می‌‌گری ــش را می‌‌مک ــرده خوی ــادر م ــتان م پس

تفنــگ پســتان را از دهــان طفــل بیــرون می‌کشــد. کــودک نــوک تفنــگ 

ــادر می‌‌مکــد. را چــون پســتان م

غار ملاصاحب، زمان حال:

جوان:

 كودك نوک تفنگ رامکید و آرام گرفت و به من لبخند 

زد.
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یکی از ملاها: 

و تو باز در انجام فریضه الهی تردید کردی جاهل.

جوان: 

طفــل شــبیه بــرادر کوچکــم بــود. دروغ چــرا. از کشــن او 

پشــیمان شــده بــودم ملاصاحب.

ملاصاحب:

ایــن طفــل شــیرخواره کلان می‌‌شــود و زاد   نگفتــی 

و ولــد می‌‌کنــد، و اولاد هَــزاره، سرزمیــن خــدا را پـُـر 

می‌‌کننــد. یــک هَــزاره، هِــزار هَــزاره می‌‌شــود. ِهــزار 

هَــزاره، کــرور کــرور هــزاره می‌‌شــوند. کفــر زمیــن خــدا 

را فتــح می‌‌کنــد و خــدا در زمیــن تنهــا می‌‌مانــد و دیگــر 

ــد. ــادت کن ــه او را عب ــد ک ــی نمى‌مان مومن

جوان: 

طفل، هزاره نبود.

ملاصاحب: 

از کجا دانستی؟

جوان: 

چهره‌اش، چهره هزاره نبود.

ملاصاحب: 

اگر هزاره نبود، در سرزمین هزاره چه می‌‌کرد؟

یکی از ملاها:

 اگــر طفــل هــزاره نمی‌نمــود، شــاید چهــره ‌از مــادر 

ــود؟  ــی ب ــل کجای ــرده طف ــادر م ــوده. م ــرده ب ــه ارث ب ب

ــادر  ــد! م ــک؟ فاس ــا ازب ــگ ی ــا تاجی ــود ی ــتون می‌نم پش
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مــرده طفــل دلــت را نربــوده بــود؟ راســت بگــو بــا میـّـت 

ــرده‌گای؟!  ــردی م ــت نک وصل

ملاصاحب: 

ــن  ــن. ای ــت ک ــا را راح ــال م ــتى‌اش و خی ــه کُش ــو ک بگ

ــت  ــا مل ــیطان ب ــی، ش ــو می‌کن ــه ت ــری ک ــه حیله‌گ هم

ــت.  ــرده اس ــام نک اس

جوان: 

گلوله تفنگم تمام شده بود.

یکی از ملاها:

ــه او را  ــو ک ــد.( نگ ــن می‌کوب ــه زمی ــوان را ب ــزد و ج )برمی‌خی

نکشــتی ابلیــس!

جوان: 

ماشه تفنگم را کشیدم.

یکی از ملاها:

چگونه؟ چطور؟

ملاصاحب:

ــو  ــم چاق ــون ابراهی ــا چ ــن؟ آی ــه یقی ــا ب ــد ی ــه تردی  ب

بــر گلــوی اســاعیل کشــیدی؟ پیامبرانــه؟ قاطعانــه؟ 

مومنانــه؟ 

جوان: 

شلیک کردم.

بازار شهر قدیمی، زمان گذشته:

   جــوان در دهــان کــودک شــلیک می‌‌کنــد. تفنــگ گلولــه نــدارد. بچــه 



23

محسن مخملبافهزاره‌کُشی

سر تفنــگ را مــک می‌‌زنــد و بــه جــوان لبخنــد می‌‌زنــد. جــوان او 

ــش  ــوان او را پی ــد. ج ــه می‌‌زن ــه گری ــاره ب ــه دوب ــد. بچ ــل می‌‌کن را بغ

ــه  ــذارد. بچ ــه می‌‌گ ــان بچ ــش را در ده ــتان می ــرد و پس ــی می‌‌ب میش

ــود. ــد و آرام می‌ش ــک می‌‌زن ــش را م ــتان می پس

غار ملاصاحب، زمان حال:

یکی از ملاها: 

ــا مــا را سرگــرم  او قصــه در قصــه مى‌بافــد ملاصاحــب ت

کنــد. مــا ملا‌مــردم کــه نماینــده خداییــم روی زمیــن، 

ــم. ــال نمی‌دانی ــام و ك ــه آن زن را تم ــوز قص هن

یکی از ملاها: 

در ذهــن مــا هــزار ســوال می‌تراشــی و یــک جــواب 

ــر؟ زن  ــا لاغ ــود ی ــه ب ــش فرب ــو می ــی. بگ ــرض نمی‌کن ع

مــرده چطــور؟ مویــش ســیاه بــود یــا بــور؟ رنــگ مــو از 

خــودش بــود یــا حنایــی بــو؟ مــوی و روی زن مــرده در 

ــود؟ ســینه‌اش چطــور؟   ــان ب ــا عی ــود، ی ــع پوشــیده ب برق

جوان: 

ندیدم و نمی‌دانم.

یکی از ملاها:

شــیطان در ذهــن و زبانــم هــزار ســوال می‌ریــزد. یکــی 

دو جــواب بگــو و ذهــن فضــول مــرا آرام کــن. طفــل از 

ــا از ســینه میــش؟ ســینه زن مــرده شــیر می‌خــورد ی

جوان: 

از هر دو.
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یکی از ملاها:

تو چطور؟

ملاصاحب:

هــر بــار کــه بــا زنــی هــزاره وصلــت کــردی، هــزار حــوری 

بهشــتی از دســت دادی. چــه خسرانی. 

کلبه برفی، زمان گذشته:

   بــرف از نــاودان کلبــه برفــی مى‌چكــد. زیــر دیــگ آب، آتــش شــعله‌ور 

اســت. جــوان بــا ظرفــی بــر تــن عریــان خویــش آب می‌‌ریزد.

غار ملاصاحب، زمان حال:

یکی از ملاها: 

ــا  ــو ب ــن ســاحت مقــدس دور شــو. ت ــمِ لعــن از ای رجی

آن زن هــزاره گریختــی. تــو روزهــا و شــب‌ها بــا او 

زیــر یــک ســقف خســبیدی. اکنــون کــه آبهــا از آســیاب 

ــه اینجــا آمــده‌ای و  ــد بهشــت ب ــه طمــع کلی ــاده، ب افت

ــی. ــذب می‌باف ــه ک ــا قص ــرای م ب

جوان: 

بچــه ســینه میــش را می‌‌مکیــد. مــن ســینه بــز را. گرســنه 

و تشــنه بــودم.

یکی از ملاها: 

ملاصاحــب بنگــر حواســش بــه جــا نیســت. ســوال دیــروز 

را فــردا جــواب می‌دهــد.
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بازار شهر قدیمی، زمان گذشته:

   بچــه ســینه میــش را می‌‌مکــد. آنســوتر بزغالــه‌ای از بــزی شــیر 

دهــان  در  را  بــز  ســینه  می‌‌کنــد،  بــزی  دنبــال  جــوان  می‌‌خــورد. 

می‌‌نوشــد.  ولــع  بــا  و  می‌‌گیــرد 

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب 

ایــن ســینه خــواری از بــز و میــش را تــو از ســینه‌خواری 

آن فاســقه بــه ارث بــردی، نــه؟!

جوان: 

آری ملاصاحــب. از جنــگ و جهــاد خســته بــودم. ســینه 

او مــرا بــه یــاد ســینه مــادرم می‌‌انداخــت. دســت‌هایش 

مهربــان بــود. برایــم لالایــی مى‌گفــت و مــرا بــه خــواب 

آرام فــرو مى‌‌بــرد و ســاعاتی ایــان مــرا مى‌ربــود. اینــک 

بــه ایــن درگاه بــرای توبــه آمــده‌ام.

کلبه برفی، زمان گذشته:

   زن بر سر مرد آب می‌‌ریزد تا او غسل کند.

جوان: 

شوهرت را دوست می‌‌داشتی؟

زن:

 نه.

جوان: 

دروغ می‌گویی.
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زن: 

چگونه دوستش می‌داشتم، وقتی او مرا بدَل گرفته بود.

جوان: 

بدل؟

زن: 

دخــرش بــا بــرادرم گریختــه بــود و پــدرم مــرا کــه ٩ســاله 

بــودم، ۹ ســال پیــش، بــدل دخــرش بــه مــردی کــه 

٤٠ســاله بــود، بــه زنــی داد. شــویم از پــدرم پیرتــر بــود و 

مــن از دخــر کوچــک شــویم کوچکــر.

جوان:

 چرا نگریختی؟

زن: 

پــدرم.  داد  پــس  شــویم  بــه  مــرا  گریختــم.  بارهــا 

ــم از حکــم  ــرف اســت. عــرف ک ــک عُ ــن ی می‌‌گفــت: ای

خــدا نیســت. و مــادرم خامــوش بــود. خــودش بــدل بــود 

و بــه بدل‌زیســتی خــو کــرده بــود. 

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب: 

کلیــد هفــت بــاب جهنــم حــال تویــی بــاد کــه دل بــه 

ــه‌ای هــزاره ســوزاندی. زانی

جوان: 

ــو  ــول. بگ ــود و مقب ــوم ب ــب. معص ــود ملاصاح ــه نب زانی

فرشــته آســان. صورتــش قــرص مــاه. آوازش زمزمــه 
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پرنــدگان. 

ملاصاحب: 

اگر زانیه نبود، چطور با تو در آمیخت؟

جوان: 

بــه عقــدم در آمــد مــا. عُــده‌اش از شــوی مــرده‌اش سر 

آمــده بــود. ١٣٠روز از مــرگ شــوهرش گذشــته بــود.

ملاصاحب: 

دیگــر نمی‌خواهــم ایــن قصــه شــوم را بشــنوم. مومنــی، 

ــا  ــا از م ــی‌‌آورد و حالی ــود در م ــد خ ــه عق ــره‌ای را ب کاف

ــد بهشــت  ــد؟! دو کلی ــد بهشــت ‌می‌طلب ملا‌مردمــان کلی

بــه او بدهیــد. یکــی بــرای خــودش، یکــی هــم بــرای زن 

ــد بهشــت  ــاره در هزاره‌جــات کلی ــا طی ــد ب هــزاره. بیایی

پخــش کنیــد. تــا خــدا دیگــر در بهشــت هــم تنهــا بمانــد.

یک ملا:

نگــو او را بــه زنــی گرفتــی. بگــو او یــک غنیمــت جنگــی 

بــود و خــود را خــاص کــن. شرع انــور بــرای هر مشــکلی 

ــیده. چاره‌ای اندیش

یکی از ملاها: 

اگــر غنیمــت جنگــی بــود، حلالــت بــاد. وصلــت بــا کنیــز 

ــو  ــت. ت ــال اس ــدر‌ ح ــال ‌ان ــدا ح ــن خ ــرده در دی و ب

صاحــب او بــوده‌ای و مِلــک خــود را تصاحــب کــرده‌ای. 

ــا او،  ــری ب ــود و هم ــزاره ب ــه زن ه ــق ب ــر عش ــا اگ ام

ــرا نبخشــاید. خــدا ت

ملاصاحب: 
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قصــه آن کنیــز و غنیمــت جنگــی را کوتــاه کــن، بگــو بــا 

طفــل کفــر چــه کــردی؟

جوان: 

طفــل را رهــا کــردم. روز بعــد کــه آمــدم از سرمــای شــب 

مــرده بــود، و ســگی هــار او و مــادرش را می‌‌خــورد.

بازار، زمان گذشته:

   بچــه مــرده اســت و صورتــش ســیاه شــده و بــادی ســخت بــازار را از 

نظرهــا پوشــانده اســت.

غار ملاصاحب، زمان حال:

   یکی از ملاها: 

این جوان را از غار ملاصاحب بیرون بیندازید. 

ــن  ــکان پایی ــرده از پل ــد ک ــن بلن ــوان را از زمی ــب ج ــان طال    نگهبان

از دور فریــاد می‌‌کنــد. می‌‌برنــد. جــوان 

جوان: 

ملاصاحــب مــن راهبــه‌ای مســیحی را حــال کــردم، 

بــی اندکــی تردیــد. ملاصاحــب اگــر امثــال مــرا از کلیــد 

بهشــت محــروم کنــی، تنهایــی در بهشــت چــه خواهــی 

رفــت؟  نخواهــد  سر  بهشــت  در  حوصلــه‌ات  کــرد؟ 

ــردم.  ــی را بســمل ک ــک راهــب بودای ــن ی ملاصاحــب م

اگــر کلیــد بهشــت را بــه مــن ندهــی، ایــن قصــه عجیــب 

را هرگــز نخواهــی شــنید. اگــر کلیــد بهشــت را بــه مــن 

ندهــی، نمی‌گویــم آن زن هــزاره وقتــی مــرا خــواب کــرد، 
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ــی گریخــت. ــزد راهــب بودای ــه ن ــه ب چگون

ملاصاحب: 

اللــه و اعلــم. و مــا اوتیتــم مِــن العلــم الا قلیــا. از علــم خــدا 

ــاید او مســتحق  ــیده اســت. ش ــا نرس ــه م ــی ب جــز اندک

کلیــد بهشــت باشــد. ایــن جــوان از آزمــون ســختی 

ــد. ــاز بیاوری ــت. او را ب ــته اس گذش

یکی از ملاها: 

)می‌خندد.( ملعبه شیطان را باز بیاورید. )نگهبانان جوان 

را بر زمین کشیده تا درگاه ملاصاحب می‌آورند.(

ملاصاحب: 

حوصله خدا هم از قصه‌‌گویی تو سر رفت. زود بگو. 

جوان: 

من خواب بودم که زن هزاره گریخت.

 کلبه برفی و بیرون کلبه، زمان گذشته:

   جوان هر گوشه تاریک کلبه را در پی زن هزاره می‌‌گردد.

جوان: 

زن! زن کجایی؟

ــاز  ــه می‌‌رســد. درِ ب ــه در کلب    از زن هــزاره خــری نیســت. جــوان ب

کلبــه در بــاد بــه صــدا در آمــده. روی بــرف جــای پــای زن هــزاره بــه 

چشــم می‌‌خــورد. در دور دســت شــبح زن هــزاره بــه چشــم می‌‌خــورد 

کــه می‌گریــزد. جــوان او را نشــانه مــی‌‌رود. تصویــر پــای زن هــزاره کــه 

ــان می‌شــود. ــگ نمای ــزد در نشــانه‌گیر تفن ــگان می‌گری ــگ لن لن
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غار ملاصاحب، زمان حال:

   یکــی از ملاهــا از پشــت یقــه جــوان را می‌‌گیــرد و او را تــا کنــار آتــش 

می‌‌کشــد. جــوان از حــرارت آتــش روی خویــش پــس می‌‌کشــد.

یکی از ملاها:

قصــه  نیســت.  ســوزان‌تر  جهنــم  از  آتــش  ایــن   

ــگ  ــا تفن ــرا ب ــن. چ ــام ک ــیطانی‌ات را تم ــه‌های ش وسوس

ــهوت  ــد؟ ش ــتت می‌‌لرزی ــى؟ دس ــانه نرفت ــزش را نش مغ

ــود؟ ــرده ب ــورت ک ک

جوان:

آری. دستم نمی‌رفت و دلم نمی‌‌خواست.

ملاصاحب: 

ــر. مومــن  ــد گــذرگاه بــدی اســت و منزلگاهــی بدت تردی

غنیمــت جنگــی را بی‌درنــگ تصاحــب می‌‌کنــد. از او کام 

می‌گیــرد و بعــد سرش را لــب پاشــویه حــوض می‌‌گــذارد 

ــو  ــد. ت ــفند بســملش می‌کن ــام خــدا چــون گوس ــه ن و ب

چاقــو نداشــتی یــا ایــان؟

جوان: 

نمی‌دانم.

یکی از ملاها: 

ملاصاحــب بــه خــدا قســم کــه او کــذب محــض می‌‌گوید. 

وقتــی طالبــان در جهــاد بودنــد، او بــا آن زن هــزاره در 

عیــش و عــرت بــود. حالیــا کــه مومنیــن بــر کفــار غلبــه 

ــه  ــه طمــع کلیــد بهشــت آمــده اســت. )رو ب ــد، ب کرده‌ان

جــوان( هــم خــدا را می‌خواهــی و هــم خرمــا را؟! )رو بــه 
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ملاصاحــب( رخصــت فرمــا همــن جــا او را حــال کنــم.

   یکــی از ملاهــا، جــوان را در کنــار سرخــی آتــش خوابانــده، بــا چاقــو 

ــد. ــدن سر او می‌‌کن قصــد بری

ملاصاحب: 

اگــر در گــذرگاه تردیــد منــزل کــرده، او را حــال کــن. زود 

بگــو آخــر چــه شــد؟ زن هــزاره را کشــتی يــا نــه؟

جوان: 

در پــی زن هــزاره بــه غــاری تــو در تــو رســیدم. صــدای 

دعــای غریبــی می‌‌آمــد. همــه جــا خــدا حضــور داشــت. 

مــن سِــحر آن دعــا شــده بــودم. 

غارهای تو در تو، زمان گذشته:

   صــدای دعــا می‌‌آیــد. جــوان خــود را بــه غــار تــو در تــو وارد می‌‌کنــد. 

هــر کجــا مشــعلی روشــن اســت. جــوان در جســتجوی صــدای دعایــی 

مســیحی کــه از عمــق غارهــای تــو در تــو می‌‌آیــد، خــود را بــه اعــاق 

غــار می‌‌رســاند. در روشــنای مشــعلی، زنــی مســیحی و دخــری ده‌ســاله 

مشــغول دعاینــد. زن مســیحی و دخــرک سر می‌‌چرخاننــد. 

دخترک: 

صدا می‌‌آید. من می‌‌ترسم.

راهبه مسیحی:

نترس. مسیح با ماست.

غار ملاصاحب، زمان حال:

   چاقو بر گردن جوان می‌گذارد. او وحشتزده قصه می‌‌گويد.
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جوان: 

دخترک ترسیده بود، من در خَم غار مخفی شدم.

غارهای تو در تو، زمان گذشته:

   جــوان خــود را در پنــاه ســایه‌هاى غــار پنهــان كــرده اســت. از دیــد او 

دخــرک و راهبــه ترســیده بــه اعــاق تاریــک غــار پنــاه می‌‌برنــد. جــوان 

ــه و دخــرک غارهــا را  ــوار برداشــته در جســتجوی راهب مشــعلی از دی

ــه مســیحی رســم  ــوار غارهــا، نقــوش و ادعی ــر دی ــد. ب جســتجو می‌‌کن

ــه  ــیح و ادعی ــایل مس ــد و ش ــش را می‌‌کش ــوان تفنگ ــت. ج ــده اس ش

ــدد. ــار می‌‌بن ــه رگب ــوار را ب روی دی

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب: 

ــا  ــی. م ــدا یک ــن خ ــت. و دی ــی اس ــدا یک ــه. خ جزاک‌الل

ــم.  ــن می‌جنگی ــدا در زمی ــک خ ــت ی ــرای حکمی ب

   پیرمرد چاقو از گردن جوان بر‌می‌‌دارد. جوان نفس تازه می‌‌کند.

جوان: 

ــک  ــا ی ــتم ب ــود. می‌‌خواس ــه ب چشــم‌هایم را خــون گرفت

تیــر راهبــه مســیحی و دخــرک را بــه هــم بــدوزم.

ملاصاحب: 

می‌دوختی.

یکی از ملاها: 

دوختی؟

یکی از ملاها: 
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حالا خواهد گفت آنها را در غار گم کرده بودم.

جوان: 

آنها را یافتم.

ملاصاحب: 

حلال‌شان کردی؟

غارهاى تو در تو، زمان گذشته:

   جــوان مشــعل و تفنــگ در دســت می‌‌چرخــد و دخــرک را می‌‌یابــد. 

جــوان تفنگــش را رو بــه دخــرک می‌‌گیــرد و گلنگــدن آن را می‌‌کشــد.

راهبه مسیحی:

او  نکــش.  را  او  می‌‌کنــد.(  التــاس  جــوان  سر  پشــت  )از 

اســت. مســلمان 

ــه  ــگ را رو ب ــد. تفن ــیحی را می‌‌بین ــه مس ــد و راهب ــوان می‌‌چرخ    ج

می‌‌گیــرد. او 

راهبه مسیحی: 

مــن مســیحی‌ام، مــرا بکــش. امــا او مســلمان اســت و بــه 

خاطــر نجــات بــرادرش اینجاســت.

   دخــرک گریــان بــه پــای جــوان می‌‌افتــد. جــوان وحشــت کــرده خــود 

را عقــب می‌‌کشــد. حــالا تفنــگ جــوان بیــن دخــرک و راهبــه سرگــردان 

است. 

دخترک: 

برادرم بیمار بود.

 غار ملاصاحب، زمان حال:
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جوان: 

طبیبــان بــرادر دخــرک را جــواب کــرده بودنــد. او از 

ــد  ــود بای ــه ب ــی گفت ــرد. یک ــب داشــت می‌‌م ــاری قل بی

ــود.  ــول ســفر در دســت کلیســا ب ــرود و پ ــی ب ــه جرمن ب

ــات  ــرادرش را  نج ــا ب ــود  ت ــده  ب ــیحی ش ــرک مس دخ

دهــد.

غارهای تو در تو، زمان گذشته:

راهبه مسیحی: 

این دخترک به زبان مسیحی شده.

دخترک:

نه. اول به زبان بود. اکنون به دل است.

راهبه مسیحی:

 او دروغ می‌‌گویــد. هرگــز از زبــان پیش‌تــر نرفــت. 

می‌‌ترســید کــه بــرادرش را بــه جرمنــی نفرســتم. شــنیده 

ــرای مســیحیان اســت. ــا ب ــود کــه کمــک تنه ب

دخترک: 

مــن مســیحی شــدم چــون راهبــه مهربــان بــود. اگــر شــا 

ــش،  ــرا بک ــدم. م ــلمان می‌‌مان ــد، مس ــان بودی ــم مهرب ه

ــرای نجــات  ــه ب ــه. او خــودِ مســیح اســت ک ــه را ن راهب

بــرادرم آمــده. 

راهبه مسیحی: 

مــرا بکــش. ایــن دخــرک مســلمان اســت. پــدر او بــرای 

دیــن تــو شــهید شــده. ایــن دخــرک از بی‌پناهــی و 
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ــاه آورد.  ــا پن ــیح م ــه مس ــی ب بی‌کس

ــه  ــه ســوی راهب ــد ب ــد و چــون کمن ــاز می‌‌کن ــه‌اش را ب    جــوان عمام

می‌‌انــدازد و او را در پــی خــود می‌‌کشــد. وقتــی دور می‌شــود بــه 

ــود  ــنیده می‌‌ش ــده‌ای ش ــدای پرن ــد. ص ــلیک می‌‌کن ــا ش ــی غاره تاریک

کــه جیغ‌زنــان از غــار می‌‌گریــزد.

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب: 

جزاک‌الله.

یکی از ملاها:

ــه او در  ــری ک ــه تی ــد ک ــی می‌‌دان ــه کس ــب چ  ملاصاح

ــت  ــه هلاک ــيحى را ب ــه مس ــت، آن راهب ــی انداخ تاریک

ــد. ــا گریزان ــده‌ای را از مغاره‌ه ــا پرن ــا تنه ــاند ي رس

یکی از ملاها: 

چرا دخترک را نکشتی؟

جوان: 

نمی‌دانستم مسلمان است یا مرتد.

ملاصاحب: 

خودش چه می‌گفت؟

جوان:

 دخترک دیگر حرفى ‌نزد، تا به دیار خاموشان رفت.

ارتفاعات کوهستان، زمان گذشته:

   دخــرک بــه کمنــد جــوان گرفتــار اســت و در پــی او می‌‌آیــد.  در هــر 
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ســو جــز دره‌هــای عمیــق دیــده نمی‌شــود.

جوان: 

تو راه را می‌‌دانی؟

ــا     دخــرک ســکوت کــرده اســت. جــوان آن ســوی عمامــه خــود را ب

چنــد گــره کــور بــه ســنگی می‌‌بنــدد و بــرای یافــن راه مــی‌‌رود. همــه 

جــا پرتــگاه اســت. در دور دســت جــز کــوره راهــی مالــرو  پیدا نیســت. 

ــد و بعــد صــدای ریــزش ســنگ.  ــاد دخــرک می‌‌آی ناگهــان صــدای فری

ــر  ــده و دخ ــاز ش ــد ب ــردد. کمن ــاز می‌‌گ ــرک ب ــوی دخ ــه س ــوان ب ج

نیســت. جــوان می‌‌نگــرد. دخــرک در کــف دره بــرای ابــد آرمیــده 

اســت.

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب:

خداونــد تبــارک و تعالــی خــود او را عــذاب کــرد تــا بــه 

تــو بیامــوزد کــه بــا مرتــد چــه بایــد کــرد.

یکی از ملاها: 

تــو چگونــه کلیــد بهشــت را می‌‌جویــی؟! دخــرک را 

ــه مســیحی را  نمــی‌دانى  ــد عــذاب کــرد. راهب کــه خداون

ــه. کــودک را سرمــای خــدا  ــا ن در تاریکــی هــاک شــد ی

کشــت. تــو تنهــا چوپــان را کشــتی. معلــوم نیســت ایــن 

قصــه را هــم دروغ نبافتــه باشــی. مــا حتــی نمی‌دانیــم بــا 

زن هــزاره چــه کــردی؟

جوان: 

زن هزاره را یافتم.
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ملاصاحب:

 کجا؟

جوان: 

در جای خالی بودا.

جای خالی بودا، زمان گذشته:

   بــر تپــه روبــروی جــای خالــی بــودا، راهــب بودایــی در ردایــی بلنــد 

در رقــص ســاع  می‌‌چرخــد. دســتان راهــب از هــر دوســو بــاز اســت و 

پیکــر او جــای خالــی بــودا را در کــوه روبــرو پــر کــرده اســت. موهــای 

ــد. آواز محــزون  ــر تــن او می‌‌لغزن ــد ب بلنــد راهــب چــون آبشــاری بلن

مــردى از جايــى نامعلــوم بــه گــوش می‌‌رســد. زن هــزاره برقع‌پــوش در 

کنــار راهــب ایســتاده اســت.

جوان: 

مــرا خــواب کــردی و گریختــی. جــزای زن از شــوی 

چیســت؟ گریختــه 

زن: 

ــالیانی دراز  ــب س ــن راه ــودم. ای ــاک ب ــان او بیمن از ج

ــد. ــه ش ــا دیوان ــود، ت ــن ب ــق م عاش

جوان:

 این مردک راهب بوداست یا راهب تو؟

زن:

او نــه راهــب اســت و نــه بودایــی. اول گــرد خانــه مــن 

ــرا  ــرد و م ــوب ک ــت و ک ــویم او را ل ــا ش ــد، ت می‌‌چرخی

ــد. اكنــون  زندانــی. مــدت زمــانى گــرد خویــش می‌‌چرخی
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ــب  ــردم او را راه ــد. و م ــودا می‌‌چرخ ــی ب ــای خال در ج

ــد. ــام نهاده‌ان ــودا ن ب

جوان: 

ــد. او را حــال  ــر اســت و بت‌پرســتی می‌‌کن ــس او کاف پ

می‌‌کنــم و کلیــد بهشــت را از ملاصاحــب بــه تحفــه 

می‌‌گیــرم.

غار ملاصاحب، زمان حال:

یکی از ملاها: 

ــری  ــودی و کاف ــتاده ب ــن ایس ــو موم ــک. ت ــه علی لعن‌الل

در جــای خالــی بتــی می‌‌رقصیــد و تــو در گــپ و گفــت 

ــی؟  ــت می‌‌جوی ــد بهش ــا کلی ــودی و حالی ــره‌ای ب ــا کاف ب

ــود  ــود بی‌خ ــرا از خ ــرت م ــه ص ــب ک ــات ملاصاح هیه

ــاز می‌‌گــردم و شــکایت از شــا،  ــه قندهــار ب ــد. ب مى‌كن

بــه امیرالمومنیــن ملاعمــر می‌‌بــرم. )از غــار ملاصاحــب 

بیــرون می‌‌شــود.(

ملاصاحب:

)خشمگین( او را حلال کردی یا خودت را حلال کنم؟

جوان: 

ــرا  ــه م ــید ک ــره کش ــم نع ــیدم. زن ــان کش ــر از می خنج

ــن. ــال ک ح

جای‌خالی بودا، زمان گذشته:

   جــوان خنجــر را از میــان بــر می‌‌کشــد، زن نعــره می‌‌زنــد و بــه ســوی 
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جــوان مــی‌‌دود و خــود را بــه پــای او می‌‌انــدازد.

زن: 

مــرا حــال کــن. ایــن کــه مــن دارم زیســن نیســت. 

ــب و  ــت. ل ــا آدم نیس ــن ش ــت. زن در آیی ــی اس مُردگ

لوچــه و ســینه و باســن و عــورت اســت. عورتــت را 

ــن.  ــال ک ح

ــوان آرام آرام  ــالا ج ــود و ح ــت می‌‌ش ــی سس ــب بودای ــش راه    چرخ

چهــره راهــب را مى‌بینــد. جــوان گویــی از رقــص مــواج مــوی راهــب 

ســحر شــده اســت.

جوان: 

این تو نبودى كه در کلبه‌ات به عقد من در‌آمدی؟!

زن: 

عورتــت شــدم، نــه همــرت. از تــو ‌‌ترســیدم. آنســان کــه 

ــت.  ــه از ایمان ــت. ک ــه از دین ــه از شــویم. ک ــدرم. ک از پ

کــه از خــدای خشــن‌ات.که از شــهوت یــک ســویه‌ات بــه 

ــود و از او  ــه‌ام ب ــه دیوان ــم. و عاشــق مــردی شــدم ک تن

ــرای  ــن! )و سرش را ب ــملم ک ــه! بس ــم الل ــیدم. بس نمی‌ترس
ــد.( ــم می‌کن ــدن خ ــمل ش بس

غار ملاصاحب، زمان حال:

جوان: 

صــدای قلبــم را می‌‌شــنیدم. حســد دیوانــه‌ام می‌‌کــرد. از 

چرخــش راهــب ســحر شــده بــودم. مــن هــم بــه رقــص 

آمــدم. چنــد شــبانه روز ‌‌رقصیــدم و دور خــود ‌‌چرخیــدم.
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ــم  ــم... زن ــتم. زن ــوردم و برخاس ــن ‌‌خ ــه زمی ــار ب ــزار ب ه

نــه... آن زن کــه هــزاره بود...بــا مــن و راهــب دور خــود 

ــرخ... ــرخ چ ــرخ چ ــد.( چ ــود می‌چرخ ــد. )دور خ می‌‌چرخی

جای خالی بودا، زمان گذشته:

   راهــب بودایــی در جــای خالــی بــودا می‌‌چرخــد. جــوان و زن چــون 

اقــار بــر گــرد خــود و گــرد او می‌‌چرخنــد. 

غار ملاصاحب، زمان حال:

ملاصاحب:

این زندیق را حلال کنید. 

   نگهبانــان بــه جــوان یــورش آورده او را بــر زمیــن می‌‌کوبنــد و 

شمشــیر را بــر گلــوی او می‌‌گذارنــد. شــعله‌های آتــش بــر روی جــوان 

می‌‌رقصنــد.

ملاصاحب:

 پیــش از آنکــه بــه قعــر جهنــم بــروی، شــهادتین را بــر 

زبانــت جــاری کــن تــا از عذابــت در درگاه الهــی کاســته 

شــود. 

یکی از ملاها: 

ملاصاحــب او را بــه قعــر جهنــم می‌‌فرســتی و مــا را هــم 

ــد  ــوز نمی‌دان ــا هن ــدام از م ــچ ک ــی. هی ــون می‌‌کن مجن

کــه او بــا آن راهــب بودایــی چــه کــرد. ایــن قصــه ناتمــام 

ذهــن فضــول مــا را چــون خــوره تــا مــرگ می‌‌خــورد.

جوان:
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)خنجــر بــر گلــو( بــه خــود کــه آمــدم، راهب داشــت کشــته 

ــم. و  ــا از ایمان ــود ی ــن ب ــد م ــم از حس ــد. نمی‌دان می‌‌ش

نمی‌دانــم صــدای گلولــه از تفنــگ مــن بــود یــا از تفنــگ 

طالبــی دیگــر.

جای خالی بودا، زمان گذشته:

   جــوان شــلیک می‌‌کنــد و راهــب کــه در جــای خالــی بــودا می‌‌رقصــد 

فــرو می‌‌‌افتــد. از جــای خالــی بــودا چنــان خــاک می‌‌ریــزد کــه گویــی 

مجســمه بــودا دوبــاره تخریــب شــده اســت.

غار ملاصاحب و پلکان، زمان حال:

ملاصاحب: 

او را حــال نکنیــد. کلید بهشــت از آن اوســت. )ملاصاحب 
کلیــد بهشــت را بــه گــردن جــوان می‌‌انــدازد.(

یکی از ملاها: 

آن زن چه شد؟

جوان:

ــه  ــاید او گریخت ــم. ش ــته باش ــاید او را کش ــم. ش  نمی‌دان

ــا  ــاید ب ــد. ش ــن باش ــار م ــوز در انتظ ــاید هن ــد. ش باش

ــی  ــه... بودای ــب ن ــد. راه ــه باش ــی گریخت ــب بودای راه

نــه... نمی‌دانــم... دیگــر نمی‌دانــم کــه حقیقــت چیســت 

ــردان  ــم سرگ ــرا ه ــه م ــن قص ــت. ای ــدام اس ــال ک و خی

ــرده اســت. ک

یکی از ملاها: 
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ملاصاحــب حتــی اگــر آن زن را هــم کشــته باشــد، هنــوز 

بــه عــدد هفــت نرســیده‌ایم. )بــا انگشــتانش حســاب 

مــى كنــد.( مــرد چوپــان، یــک. طفــل هــزاره، دو. راهبــه 

ــی،  ــار. راهــب بودای ــد، چه مســیحی، ســه. دخــرک مرت

ــه هــزاره، شــش. ــج. زانی پن

ملاصاحب: 

ایــن زندیــق مــا و خــدا را فریفــت. کلیــد بهشــت را 

ــد و  ــا هفتمیــن کافــر را حــال کن ــد ت امانــت نگــه داری

ــد. ــس بیای پ

   نگهبانــان دســت و پــای جــوان را گرفتــه کلیــد بهشــت را از گــردن او 

در آورده، بــه ملاصاحــب پــس می‌‌دهنــد و او را از پله‌هــای دهلیزگــون 

غــار گویــی بــه قعــر جهنــم فــرو می‌‌برنــد.

جوان:

)بــا فریــاد( ملاصاحــب اگــر کلیــد بهشــت را بــه مــن 

ندهــی، در بهشــت تنهــا خواهــی بــود. بــی قصــه عشــق 

ــی‌‌رود؟  ــه‌‌ات سر نم ــت حوصل ــن و آن در بهش ای

جلوی عمارت و ایوان، زمان حال:

    نگهبانــان طالــب جــوان را جلــوی عــارت طالبــان بــه زمیــن 

می‌‌اندازنــد. ملاصاحــب و ملاهــای دیگــر در ایــوان غــار جمــع شــده‌اند 

و از بــالا بــه او می‌‌نگرنــد.

 جوان:

ــن از آن زن  ــب م ــد.( ملاصاح ــره می‌‌کش ــار نع ــن غ )از پایی

هــزاره کــه خــود بهشــت روی زمینــم بــود، بــرای کلیــد 
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قراضــه بهشــتت گذشــتم. مــرا قربــانى هفتــم كــن. کلیــد 

بهشــتت از آن خــودت، كــه از بهشــت بــی عشــقت 

ــن دیگــر  ــت زيســن از م ــه طاق ــن ک ــزارم. بســملم ک بی

ــت. ــه اس گریخت

ملاصاحب:
)کلیــد بهشــت را از گــردن خویــش در مــی‌‌آورد و بــه ســوی 

جــوان پــرت می‌‌کنــد.( مــا از ایــن کلیدهــا بســیار داده‌ایــم. 

ایــن یکــی را هــم بــه تــو صدقــه می‌‌دهیــم. فقــط یکــی 

از یــاران مــا او را حــال کنــد، کــه خــود از هِــزار هَــزاره 

کافــر کمــر نیســت.

   کلیــد بهشــت جلــوی چشــم جــوان بــر خــاک می‌‌افتــد. صــدای تیــری 

می‌‌آیــد و صــورت جــوان بــر کلیــد بهشــت مالیــده می‌‌شــود.

یکی از ملاها: 

ــه  ــا قص ــب. ام ــد ملاصاح ــل ش ــق کام ــهر عش ــت ش هف

ناتمــام آن زن هــزاره و آن راهــب بودایــی کــه نــه راهــب 

ــن  ــم م ــواب از چش ــده‌ام، خ ــا زن ــی، ت ــه بودای ــود و ن ب

می‌‌ربایــد.

بامیان افغانستان

فروردین ١٣٨٥

محسن مخملباف




